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متن جلسه مديريت دانش و نظريه عمومي فرهنگ


آقاي مجيدي: ما در دو جلسه گذشته مطالبي را ورود بهش پيدا كرديم و بحثهايي تو شاخه‌هاي مختلف مطرح شد، البته متن هر دو جلسه و صداش موجود است اگر استفاده مي‌شود من مي توانم خدمت شما تقديم كنم. با توجه به نكاتي كه مطرح شد و شاخه‌هايي كه بحث مي‌تواند بهش وارد بشود و ما استفاده‌اي را مي‌توانيم از محضر شما داشته باشيم، خيلي روي اين موضوع فكر كردم كه كدام يك از اين شاخه‌ها، چون چندين شعبه مي‌شد آن مباحثي كه مطرح مي‌شود و من فكر مي‌كنم به همه آن مباحث اگر نشود پرداخته بشود به چند تا از اين مباحث، مهم‌هاش بايد توجه بشود، خيلي روي آن مرور كردم و يك زمينه‌اي را انتخاب كردم كه بهش ورود پيدا بكنيم و اگر شما باز فكر مي‌كنيد كه مطلب ديگري هم هست كه مي‌شود بهش وارد شد، هر جا شما بفرماييد ما استفاده مي‌كنيم. ما در واقع از اين تبيين پديده فرهنگ و تعريف فرهنگ دو جلسه گذشته بحث را شروع كرديم و تعريفي از فرهنگ ارائه داديم كه چكيده‌اش در اقع تعريف چكيد‌ه‌اش اين مي‌شد كه يك بستري است فرهنگ كه متضمن راه و رسم زندگي كردن و پرورش آن است براي اين كه رفتارهاي با معنا و باثبات بشر در آن بستر بروز بكند و اين بستر قابليت شناخت را در بر دارد كه به عنوان محمل شكل‌گيري ارزشها با توليد و تاثيرپذيري متقابل از فرارفتارها و فرسازه‌هاست، كه از فرارفتارها و فرسازه‌ها هم در جلسات گذشته بحثي شد. اين بحث را ما كشانديم به بحث معماري فرهنگ گفتيم كه معماري فرهنگ تبيين يك نگاه كل گرا، عقلاني، بر فرهنگ حاكم بر جامعه است كه مولفه‌هاي كليدي تشكيل دهنده فرهنگ جامعه و روابط علت و معلولي كه بين اين مولفه‌ها وجود دارد، همبستگي بين اين مولفه‌ها و تعامل بين اين‌ها را در يك بستره تاريخ مند براي تبيين رفتارهاي جامعه و چگونگي تحول اين رفتارها به رفتارهاي مطلوب تبيين مي‌كند و از اين هم صحبت شد كه گفتيم ما معماري فرهنگ را وقتي ازش صحبت مي‌كنيم چند بعد دارد، يك بعد فرهنگ موجود، فرهنگ كنوني، معماري‌هاي فرهنگ گذشته و آن عواملي كه باعث شده اين فرهنگ كنوني با اين شكلش، شكل بگيرد و تجلي پيدا بكند و بعد معماري فرهنگ قابل پيش‌بيني براي آينده، اگر فرهنگ را رها بكنيد به حال خودش اين مسله در چند سال بعد قابل پيش‌بيني است كه اگر هيچ كاري تو اين فرهنگ انجام نديم چه اتفاقي مي‌افتد و فرهنگ به چه سمت و سويي حركت مي‌كند و معماري فرهنگي كه مطلوب است، آن چيزي كه فكر مي‌كنيم مطلوب است تو جامعه چنين فرهنگي وجود داشته باشد و مقدور هم هست، مطلوب آرماني داريم و مطلوب مقدور و معماري فرهنگ گذار كه اگر اين اتفاقات بيفتد ما به جاي اين كه به آن معماري فرهنگ قابل پيش‌بيني برسيم به معماري فرهنگ مطلوب حركت بكنيم. البته در بحثهايي كه مطرح شد چند شاخه را هم واردش شديم مثل آن بحث تناظر بحث فرهنگ با علم و بستر علمي، فرهنگ و فورشونگ و اين كه پندهايي كه فرهنگ مي‌تواند براي بستر علمي داشته باشد و بستر علمي براي چيز داشته باشد و مشابهت‌هايي كه اين‌ها باهم دارند و استفاده‌هايي كه از اين مشابهت‌ها مي‌شود كه آن خودش يك بحثي است كه چون هنوز دارم روش كار مي‌كنم، يك اسلايدهاي جديدي را مي‌خواهم براش آماده بكنم آن بحث را در اين جلسه بهش نمي‌پردازم و موكول مي‌كنيم به وقت ديگر. البته بحثي را كه انتخاب كردم امروز ما واردش بشويم يك مثالي است، اين كه ما مي‌گوييم روابط علت و معلولي و مولفه‌ها و تعاملاتشان با همديگر چگونه اين اتفاق مي‌افتد و در معماري فرهنگ كنوني، معماري فرهنگ مطلوب، گذار، اين‌ها چگونه كنار هم قرار مي‌گيرند، يك مثالي را ما انتخاب كرديم توي سازمان براي اين كه اين مساله تبيين بشود روي آن مثال بحث مي‌كنيم و التبه چند تا مثال وجود دارد من يك مثالي را انتخاب كردم در اين جلسه كه يك ربطي هم به آن بحث فورشونگ و بستر علمي و اين‌ها پيدا مي‌كند. در اين مثال يك سري از اين ابعاد اين مفهومي كه ما ازش صحبت كرديم شايد جور ديگري به ذهن برسد، يعني از انتظار يك ذره ما خارج بشويم ببينيم كه واقعا مدل كردن اين چگونه مي‌تواند اتفاق بيفتد بعد آن ساختار، بعد اين نگاهش به آنتولوژي چه مي‌تواند باشد اين معماري فرهنگ و روي اين زاويه نگاه ما چطور مي‌توانيم اين معماري فرهنگ را به شكل مطلوب تبيينش بكنيم. نمونه‌اي كه انتخاب كردم بحث فرهنگ و پشتوانه فرهنگي نهضت نرم‌افزاري است، نهضت نرم‌افزاري كه اين روزها هم خيلي بحثش رواج دارد و افراد راجع بهش حرف مي‌زنند، ما مي‌خواهيم بگوييم اصولا نهضت نرم‌افزاري فرهنگش چيست؟ چه فرهنگي بايد تحقق پيدا بكند تا نهضت نرم‌افزاري 
آقاي دكتر بديع:چه بايد باشد
آقاي مجيدي: هم الان مشكلش چيست و چه بايد باشد، هر دوتاش، يعني ما به فرهنگ موجودي كه در ابعاد مساله، در ابعاد موجود و چيزي كه الان در جامعه ما هست و چرا جامعه ما اكتشاف علمي درش به آن صورتي كه بايد باشد رخ نمي‌دهد و آن چيزي، اين مثال را در ادامه بحث ما مطرح مي‌كنيم و ربطش را هم به آن گراف سمنا كه البته من توضيحش را ندارم، يك گراف آنتولوژي كه مبناي كار در واقع سازماندهي معنايي موجوديتهاي در نظام اجرايي سازمان فرهنگي هنري است، تو آنجا يك اشاره‌اي بهش مي‌كنم. خود مثال ما نهضت نرم‌افزاري است يعني همه ابعاد فرهنگ را بهش نمي‌پردازيم يك حوزه كوچكي از فرهنگ را كه حالا آن هم يك تكه‌اش را. موضوع اصلي اين است كه نهضت نرم‌افزاري براي شكل‌گيري به صورت مطلوب خودش نيازمند شكل‌گيري چه نيازهاي فرهنگي است و درحال حاضر و گذشته چه معضلات فرهنگي موجود بوده كه الان وضعيت نهضت نرم‌افزاري ما يا وضعيت توليد علم ما به اين شكل است و بايد به چه شكلي تحول پيدا بكند. يك تذكري كه مطرح است اين است كه ما نمي‌خواهيم اينجا ادعا بكنيم كه فرهنگ نهضت نرم‌افزاري را شناختيم،‌ كار ما توليد محتوا تو اين گراف نيست، يعني تخصص ما،‌ ما فقط داريم متدولوژي را مشخص مي‌كنيم كه چگونه بايد اين كار را كرد و به خاطر اين خودمان رفتيم يك تكه‌اي از اين كار توليد محتواي معماري فرهنگ را هم در يك حوزه‌اي اجام داديم هر چند كه فكر مي‌كنيم اين خودش خيلي كار مفصلي را لازم دارد. اين فقط كمك مي‌كند به تجسم ابعاد معماري فرهنگ و معماري سمنا و تعيين دقيق اين مولفه‌هاي اين گرافي كه الان من واردش مي‌شوم در واقع يك كار مفصلي را مي‌طلبد كه ما فقط جهت اشاره داريم مطرح مي‌كنيم. قبل از اين كه ورود به تبيين خود مولفه‌ها پيدا بكنيم يك مفهومي كه نقش كليدي را در اين مثال دارد سعي مي‌كنيم تبيين كنيم و آن تفاوت يك مفهومي ما اسمش را مي‌گذاريم علم عادي، علم يا رويكرد عادي و علم يا رويكرد اكتشافي. ما فكر مي‌كنيم كه يك پديده‌‌اي وجود دارد به نام علم اكتشافي و يك پديده‌‌اي وجود دارد به اسم علم عادي يا همين ها رويكردش هم مي‌توانيم مورد توجه قرار بدهيم و يك دانشمندي كه با اين رويكرد و در حوزه اين علم دارد عمل مي‌كند و يك دانشمندي كه در اين حوزه دارد عمل مي‌كند. علم عادي يك پژوهشي است منحصر به گرد آوري، سازماندهي مجدد، نه سازماندهي مجدد بنيادي كه خودش اكتشاف است بلكه يافتن كاربردها يعني يك علمي را ما داريم از آن فقط در كاربردها استفاده مي‌كنيم، توسعه شاخ و برگهاي جزئي كه اين مساله مي‌تواند داشته باشد، اندازه‌گيري و آزمون يافته‌هاي قبلي و نظاير آنها، علم عادي را ما از اين زاويه بهش نگاه مي‌كنيم در صورتي كه در مقابل فكر مي‌كنيم كه علم اكتشافي يا آن چيزي كه ما علم اكتشافي مي ناميم يك پژوهشي است كه ضمن پوشش به تمام موارد پژوهش در علم عادي به دنبال كشف و قوانين و نظريات اساسي جديد، ساختارهاي بنيادي جديد و احتمالا تغيير پارادايم در صورت لزوم
آقاي دكتر بديع: يك سوال، اگر اكتشاف عادي را من جايگزين بكنم بنيادي و ...............11:11 ........ و يا اساسا بگوييد اشكالي ندارد، منتهي من يك قصدي داشتم كه مي‌خواهم از كلمه اكتشاف و عادي بودن هم مثل اكتشاف به معناي اكپرويشن يا اينكوآيري به كار ببرم، حالا جهت اطلاعتون اين‌ها كه فرموديد، يك مدتي است كه مجله‌اي تاسيس شده به نام ساينتيفيك اينكوآيري در آمريكا كه يك استاد چيني است كه بنده را هم جزء هيئت تحريريه آن مجله گذاشتند، يك مجله‌اي است كه از نقاط مختلف دنيا جزء چيز هست، حالا اين مجله روي سايت هم هست شايد بتوانيم براي اين مجله هم يك مقاله‌اي تهيه بكنيم با توجه به اين كه بنده جزء هيئت تحريريه هستم، هنوز البته چيزي براي داوري پيش من نيامده ولي اسم من هم جزء هيئت تحريريه گذاشتند اين است كه شايد فرصت خوبي باشد براي اين ژورنال بشود فعاليت كرد، كه گفتم اين را صرفا به عنوان اطلاعات كناري مد نظر داشته باشيد. مي‌خواهم ببينم كه اگر اكتشاف را ببريم، نه اين كه همه را ببريم، ولي به جاي اكتشاف بگوييم ...............12:25........................
آقاي مجيدي: نه اين دو تا يكي نيستند، علم كاربردي هم مي‌تواند توش اكتشاف وجود داشته باشد به عنوان مثال همين پژوهشي كه ما الان داريم انجام مي‌دهيم يك پژوهش كاربردي است هر چند كه ورود پيدا مي‌كند به حوزه‌هاي بنيادي منتهي براي طراحي، طراحي معماري ما داريم پژوهش انجام مي‌دهيم اين طراحي معماري دارد ما را به اكتشافاتي مي‌رساند و ميدانهايي را براي ما باز مي‌كند كه لزوما
آقاي دكتر بديع: حالا يك عادي بفرماييد كه، پس مي‌شود پذيرفت كه عادي زيرمجموعه‌اي از كاربردي است ولي هر كاربردي عادي نيست، بعضي كابرديها مي‌توانند جنبه اكتشافي هم داشته باشند، هر كاربردي عادي نيست، يك عادي مثال بزنيد يا يك كاربردي مثال بزنيد كه چيز باشد
آقاي مجيدي: از آن طرف صحبت بكنم شايد اين مساله حل بشود، بنيادي هم لزوما اكتشافي نيست، يعني يك نفر در حوزه‌‌هاي بنيادي مثل مثلا يك نفر در حوزه فيزيك بيايد جمع آوري بكند تمام آرايي كه در حوزه فيزيك بوده كساني كه در اين حوزه آرايي دارند و يك ديدگاه‌هايي دارند و نكات مشترك بين اين‌ها را پيدا بكند ولي هيچ چيز جديدي را ارئه ندهد بلكه فقط سعي در گردآوري، مثلا نوشتن يك كتاب درسي براي رشته فيزيك

آقاي دكتر بديع:خوب بعد مي دانيد چه مي‌شود، حداقل يك مقداري در ادبيات ما اين طوري جا افتاده،‌ وقتي بحث بنياد و كاربرد را مطرح مي‌كنيم، بيشتر هدفمان آن بعد و حالتي است كه فرد به عنوان همان رويكرد ره‌يافت درش قرار گرفته يعني وقتي كه،كه اين را در اصطلاح عربي تتبع مي‌گويند، كه وقتي شما تتبع مي‌كنيد و اين‌ها را جمع آوري مي‌كنيد بدون اين كه اكتشافي فعلا، بدون اين كه تفحص بعدي روش رخ داده باشد شما در آن مد عملا كار بنيادي نكرديد، يعني وقتي كه ما مي‌گوييم علم در واقع رويكرد بنيادي به عنوان يك پيش ‌فرض قائل مي شويم كه فرد در مد بنيادي قرار بگيرد، توجه مي‌كنيد التبه من تكسونومي شما را مي پذيرم يعني اكتشاف ......15:09....... عادي بودن حالا شايد بشود، براي عادي بودن هم يك لغت ديگري يافت ولي آن اكتشاف باشد، چيزي كه محرض است وقتي ما سرچ به خصوص ري سرچ مي‌كنيم درگير اكتشاف مي شويم بنابراين به قول شما ممكن است كار كاربردي باشد ولي ما را درگير اكتشاف كرده،‌ اتفاقا مي‌خواهم بگويم كه به همين دليل است كه خيلي از آقايان كه دارند با هم صحبت مي‌كنند براي اين كه با ديفالتهاي ذهني مختلف بدون اين كه به هم اعلام كنند جلو مي‌روند يه هو ممكن است كه يك ........15:42 ......  با توجه به يك قابليت جديد طراحي بكند و صد درصد كار اكتشافي كرديد در حالي كه در حوزه كار، بنابر اين يك نتيجه اين است كه ما داريم در ارتباط با آن محمل صحبت مي‌كنيم يك بار داريم در ارتباط با مد صحبت مي‌كنيم، اين يكي در واقع مي‌شود گفت كه آن چنل يك مد است،‌ اين چنل، كانال يك كانال كار بنيادي بوده ولي فرد در مد بنيادي نبوده، در مد اكتشافي نبوده،‌ زمينه مرتبط با يك كار اكتشافي بوده ولي به هر حال مستقل از اين كه اين اسمش چي باشد اين تقسيم بندي، تقسيم بندي بسيار خوبي است،‌ پژوهش منحصر به گرداوري، سازماندهي،  ..................... و بله ، حالا آقاي يك .......16:48.......مجيدي اين جا هست چون من خوب روي اين زمينه از ديدگاه ......16:54...... هم كه خدمتتان گفتم،‌ آن بحثي كه با آقاي پريس بالنر وين در ارتباطيم و گفتم كه يك كتابي تاليف شده به زبان انگليسي حالا فرنكفورت فرستاديم كتاب را كه انشاء‌الله يك دو سه ماهي بعد بيرون بيايد، نالج استرينجيفيكيشن نيو پاادايم در اتريش چاپ مي‌شود، انتشارات پيترلاين، يك نكته ظريفي اين جا وجود دارد كه حيف است كه شما كه خودتان با ظرافت و موشكافي جلو مي‌آييد، يعني خوب است كه اين قسمت را هم ببينيد، يافتن كاربرد و توسعه شاخ و برگ، يك بحث بسيار قشنگي شده، يافتن كاربرد و ....17:43...يا اكستنشن، حالا من روي همين دوتا چيز مي‌كنم، اين‌ها يكي از در واقع رموز موفقيت علم در غرب، حال آن قسمت هم كه در شرق دور در ژاپن هست مي‌گوييم چيز ............18:02.......... در غرب هم اين بود كه به قسمت يافتن كاربرد و توسعه شاخ و برگ نيز به عنوان علم نگاه كردند،‌ كه جنابعالي خيلي قشنگ اين را اين جا ديديد هر چند كه الزامي نبوده كه حالت اكتشاف خاصي را در واقع درش ببينند و همين جا يك نكته ظريفي است،‌ چه بسا در فرايند يافتن كاربرد جاستيفيكيشن آو اپليكيشن نيز، توجيه كاربرد نيز درگير يك مد اكتشافي بشود و اين را در اصطلاح مدلساي ذهن بهش مي‌گويند سلنديپيتي حالا خيلي جالب است كه شما با نيت يك مساله وارد مي‌شويد براي حل يك مساله ولي در كنارش به طور تلويحي يا ناخودآگاه جوابي براي مساله ديگر پيدا مي‌كنيد، سرنديپيتي مي‌گويند يكي از سلاطين قديم ايران بوده و توي اساطير هندي و اين‌ها مطرح مي‌شود داستان يك معايي بوده كه بعد بحث سرنديپيتي مطرح مي‌شود و اين‌ها، اين جا هم حالت شكل سرنديپيتي وجود دارد يعني شما مي رويد كه با استناد به يك سري، چون به هرحال متدولوژي مي‌خواهيد براي يافتن كاربرد، استناد به يك سري متدولوژي و روش‌شناسي كاربردي را مي يابيد، ولي حالا، ممكن است، اگر به طور ناخودآگاه باشد كه ما آن را كار نداريم ولي به طور خودآگاه ممكن است دراين فرايند احساس بكنيد كه يك كار اكتشافي مكمل بايد انجام بدهيد تا نهايتا بتوانيد كار كاربرد يابي خود را به نحو احسن در واقع انجام بدهيد يا اين كه، فكر مي‌كنم اين قسمتش جذاب باشد، در پروسه كاربرد يابي طبق گفته شما يك فرآيند اكتشافي نيست، اين را حالا توي خبرنامه‌اي را، هشت جلد خبرنامه‌اي را اديت كردم براي آي پي ام، حدود دوازده سال پيش بود، خبرنامه پژوهشكده سيستمهاي هوشمند، هنوز مي‌تواند وجود داشته باشد، فيزيك نظري بالا مي‌آمد، من اين‌ها را اوپريشينال يك جوري گفته بودم، يعني گفته بودم سرچ تايپ اكتيويتيز، فعاليتهاي جستجوگونه در مقابل فعاليتهاي عملياتي، ممكن يافتن كاربرد در وحله اول يك فعاليت عملياتي تلقي بشود ولي خوب، بديهي است كه هر فعاليت عملياتي نياز به يك سري اوپرشنهاي متعارف دارد تا صورت بگيرد، شما استناد مي‌كنيد به يك پايگاه اطلاعاتي، آن متدولوژي را از آنجا برمي داريد شروع مي‌كنيد به كاربرد يابي، ممكن است احساس كنيد به هزار دليل، دلايل متنوع كه كاربرديابي نمي‌تواند اينجا با توفيق انجام بگيرد اگر بخواهيد اين متدولوژي را به كار ببريد، نياز به ريفريش كردن متدولوژي داريد، نياز به تازه سازي روش خودتان داريد، اين تازه‌سازي روش باعث مي‌شد كه شما به مد اكتشافي دوباره گرويده بشويد، يعني مي‌خواهم شما يك چيزي را به اين اضافه كنيد خوب است، بگوييد حتي در يك مد عادي يا عملياتي ساده كه روشهاش شناخته شده است ممكن است بعضا آدم احساس بكند كه آن روشهاي شناخته شده نمي‌تواند جواب بدهد، و ما مجبور بشويم كه درگير مد اكتشاف بشويم، شما داريد كار مديريتي انجام مي‌دهيد يك نوع، طبق ...22:15...شما درگير يك علم عادي است،‌ دقيقا مي‌خواند، منحصر به گرداوري، گردآوري مي‌كنيم در مديريت، سازماندهي مجدد، يافتن كاربرد، بله تو كار مديريتي ما خيلي جاها برنامه‌ريزي مي‌كنيم، كاربرديابي مي‌كنيم، توسعه شاخ و برگها، اندازه‌گيري مي‌كنيم،‌ حالا هزار چيز را اندازه‌گيري مي‌كنيم و آزمون يافته‌هاي قبلي انجام مي‌دهيم ولي بعضي موقعه‌ها مي بينيم كه كار با استناد متدهاي شناخته شده براي اين‌ها جلو نمي‌رود، و ما احساس كرديم كه خودمان بايد مدل كرييت بكنيم، درگير پديد آوردن مدل جديد بشويم آنجا ما به طور جزئي وارد مد اكتشافي خودمان مي شويم و همين ثمره درگير شدن در مد اكتشافي بوده كه ما ايده‌هاي نسبتا خوبي را درآورديم، نيت ما از اول كار تحقيقاتي در اين زمينه نبودهف نيت ما كار مديريتي بوده، يكي مدير پژوهشكده و يكي مدير گروه، ولي احساس كرديم كه با روشهاي موجود نمي‌توانيم اين كار را بكنيم بايد درگير اكتشاف بشويم، اين را مي خواستم شما را هم متوجه اين قضيه در واقع بكنم كه اين حالت سواپينگ و سوييچينگ، سويش، اين حالت اتفاق مي‌افتد بين مد عادي و مد اكتشافي و شايد يك دليل ديگر رشد اين كشورها در اين باشد كه اين‌ها آلارم سوييچ را برقرار كردند، منتهي قرار نيست كه خود مدير كار اكتشافي را بكند، ولي مدير به محض اين كه احساس مي‌كند كه در روند اجرايي و عملياتي خودش با يك بن بست مواجه مي‌شود اين را گزارش مي‌كند به يك جايي كه مسئول اكتشاف است، يعني چيزي از قلم نمي‌افتد، ممكن است كه اين صحبتي كه الان من كردم فعلا با جريان عادي كار شما ارتباطي نداشته باشد، اين سوييچينگ بين عاديت و اكتشاف، 
آقاي مجيدي:حالا من اگر بتوانم مدل بكنم،‌ كه هنوز اين كار را نكردم،‌ فرصتش نبوده يا توفيق نبوده،‌ علمم هم هنوز آن قدر نيست كه اين كار را بكنم، مولفه‌هاي اين علم اكتشافي و مولفه‌هاي علم عادي را اگر ما بتوانيم مدل بكنيم اين در واقع سوييچ و پرش و تغيير در واقع ميدان علمي، اين تغيير تو آن مولفه‌ها اصلا نهفته است، يعني اگر خوب ديده بشود آن مولفه‌ها
آقاي دكتر بديع: يك چيز ديگري هم كه من مي بينم، احساس مي‌كنم، من به شخصه تصور مي‌كنم آن چيزي كه اكتشافي بودن و عادي بودن را معني دار مي‌كند در واقع بيشتر پژوهش يا آن فعاليت است تا علم، يعني فعاليت از جنس عاديست، يا فعاليت از جنس اكتشافي است، چرا مي‌گويم اين را در نظر بگيريد براي اين كه ما وقتي، من به شخصه معتقدم كه علم به هر حال قائل به اكتشاف است‌، وقتي اولين بار علم شكل مي‌گيرد، زماني كه علم شكل گرفت اكتشاف معني ندارد،‌ آن استفاده است در واقع، كاربرد است،‌ بنابراين اين جا باز ما در واقع يك چيزي كشف مي‌شود، مشمول كشف يا اكتشاف واقع مي‌شود بعد مشمول كاربرد يا كاربري واقع مي‌شود، سهم علم اين جا چيست؟ سهم علم اين است كه در حالت اول علم بر مبناي يك فرآيند اكتشافي ايجاد شده در حالت دوم علم بر مبناي يك فرآيند عادي به كار گرفته شده، در كانتكست علم عادي، علم بيشتر از اين،‌ اين خيلي مهم است، علم بيشتر از اين كه مشمول اكتشاف واقع بشود مشمول كاربرد واقع مي‌شود و اين حالا آن صحبت قبلي من را باز برجسته تر مي‌كند كه شما مثلا براي يك كار روتين مديريتي از يك علم تعريف شده مي‌خواهيد استفاده كنيد ولي به بن بست مي‌رسيد، به خصوص تو مركز اگر انسان بخواهد كار بكند، مثلا مديريت تحقيق،‌ يادتان هست چه قدر درگير مديريت تحقيق بوديم ، بعد مجبور مي‌شويد كه اكتشاف كنيد، و چه خودتان اكشاف كنيد و چه از ديگران بخواهيد كه درگير اكتشاف بشوند آن چيزي كه به عنوان نتيجه ترخيص شده اكتشاف است آن خودش يك علم است، يعني توبي اكسپلورد و توي امپلويد، توبي اكسپلورد و توبي اپلايد است ولي شما در توضيحتان خيلي قشنگ نشان داديد، چون اصلا هيچ اسمي از علم نياورديد، پژوهش آورديد، بله من مي توانم بپذيرم پژوهيدن هيچ مشكلي ندارد،‌ هر پژوهيدني الزاما به اكتشاف كشيده نمي‌شود بنابراين شايد بد نباشد بخواهم نتيجه بگيرم آن بالا ما كلمه علم را برداريم و بگوييم رويكرد عادي به علم، رويكرد اكتشافي به علم، يا مثلا بگوييم پژوهش عادي و پژوهش اكتشافي، 
آقاي مجيدي: يعني ما در واقع يك علم بيشتر نداريم
آقاي دكتر بديع: آن اكتشاف مي‌شود 
آقاي مجيدي:حالا من بين آن علم و كاربردش
آقاي دكتر بديع: مگر اين كه وحي باشد، وحي يك بحث ديگري است، كه يك قدم براي اكتشاف است، البته آن هم يك نوع كشف در مراحل خيلي بالا است، توجه مي‌كنيد، ولي علم تجربي معمولي همه اكتشافي است
آقاي مجيدي: حالا بين آن علم و آن كاربرد يك چيز ديگر هم اين وسط فكر مي‌كنم قائل هستيم كه آن را دارم مي‌گويم علم عادي يا حالا اين علم در ميدان عادي اين طوري، آن جايي كه دارد پژوهش اكتشافي صورت مي‌گيرد كه جاش معلوم است، آن جايي هم كه داردكاربرد صورت مي‌گيرد خوب فيزيك و عمليات واقعي ساروكار داريم و آن علم را اين جا داريم مستقيما به كار مي‌گيريم اما يك چيز ديگري هم اين وسط هست كه آن دانشي كه از اين علم خارج مي‌شود و اثبات صحت مي‌شود در اين فرايند علمي و به شكل دانش تبديل مي‌شود، روي اين دانش شروع مي‌كند به شكل انتزاعي كار كردن به كار مي‌گيرد اين را منتهي انتزاعي، نه اين كه عمل كند و به كاربرد بگيرد، آن را ما مي‌گوييم علم عادي، يعني مديريت كردن اين دانش، روش كاركردن ولي نه به شكل يك 
آقاي دكتر بديع:كه آن چيزي كه ما در فارسي بهش فراورش مي‌گوييم از مصدر فرآوردن، براي همين خيلي جاها مي‌گويند پژوهش و فراورش، يعني پژوهش را مي‌گذارند بيشتر درگير مد اكتشافي باشد فراور را مي‌گذارند 
آقاي مجيدي: مثلا آموزش تو اين حوزه وسط بيشتر قرار مي‌گيرد، آموزش تو كاربرد كه نيست مستقيما، يعني حداقل آموزش دانشگاهي كه ما مي بينيم، آن اكتشاف هم نيست،  
آقاي دكتر بديع: كسي كه آموزش را مي‌دهد يا كسي كه آموزش را مي‌گيرد؟
آقاي مجيدي: همان كسي كه دارد آموزش مي‌دهد،‌ 
آقاي دكتر بديع:بله ديگر، آن درگير علم عادي است،‌ ولي بعضي موقعه‌ها كه ديد يك جوري از پس سيوچيشنهاي آموزشي برنمي‌آيد يك چيزي را اكتشاف مي‌كند،‌ يعني يك جايي است كه ما داريم از علم استفاده مي‌كنيم، آنجا درگير عاديت هستيم، يك جايي مي‌خواهيم علم را توليد بكنيم بايد درگير اكتشاف بشويم، حالا اين وسط يك ..... 30:49 ....... 
آقاي مجيدي: حالا باز از خصوصيات ديگر علم در ميدان عادي يا رويكرد عادي اين است كه يك قانوني اينجا وجود دارد كه چون قبلا كشف شده، يعني در اين ميدان چون قبلا اين قانون كشف شده و توسط جامعه علمي پذيرفته شده حالا ما اين قانون را به كارش مي‌گيريم ولي در اين جا مي‌گويد قانون وجود دارد اما ممكن است كه يك قانون بهتري هم وجود داشته باشد، 
آقاي دكتر بديع: كه باز در صحبت ما بود، گفتيم از يك قوانيني مي‌خواهيم براي مديريت استفاده كنيم ولي جواب نمي‌دهد، 
آقاي مجيدي: علم عادي عمدتا تجليش به شكل آموزش، كاربردهاي روزمره، ارائه و انتشار، اما علم اكتشافي عمدتا تجليش به شكل نظريه‌پردازي، چالش، مباحثات و نقد صورت مي‌گيرد،‌ علم عادي به دنبال يا حالا ما با تسامح كلمه علم عادي را به كار مي‌بريم به دنبال يافتن ساختارها و قوانين جديد مگر در حد حاشيه و ابزارهاي جنبي قوانين اصلي نيست، اما علم اكتشافي در يافتن قوانين و ساختارهاي جديد تلاش مي‌كند، حتي اگر كه به پارادايم شكني نياز داشته باشد
آقاي دكتر بديع: بله يعني آن اوجش است ديگر
آقاي مجيدي: حتي آن اصولي كه اين جا معتبر است واين اصل به آن اصول وابسته است آن اصول را هم زير سوال ببرد و يك ميداني از اصول را تغيير بدهد. پرسشهاي پيش رو در اين حوزه پرسشهايي است كه نظريات اصلي، قبلا مطرح كردند و دانشمند حداكثر در مقام جستجو و يافتن پاسخ براي آنها برمي‌آيد كه البته از اين جا كشيده مي‌شود بعضي وقتها حالت پرشي اين جا صورت مي گيرد
آقاي دكتر بديع:بله اين آخري من يك كمي ترديد دارم، چون اين مي‌آيد باز تو اكتشاف يعني هيچ لزومي ندارد سوال، اين جواب اكتشافي پيدا كرده
آقاي مجيدي: ولي توي اين علم پرسشهاي پيش رو علاوه بر پرسشهاي علم عادي شامل پرسشهايي مي‌شود كه صحت اصلي وجود نظريات قبلي را هدف قرار مي‌دهد به عبارت ديگر منظور من از اين جمله اين بوده كه اين جا پرسشهاي پيش رو مي‌گويد قانون اين است 
آقاي دكتر بديع: تبصره، تبصره ايجاد مي‌كند 
آقاي مجيدي: نه، تبصره هم ايجاد نمي‌كند، 

آقاي دكتر بديع: تبصره را به كار مي برد

آقاي مجيدي:اين كه اين قانون مي‌گويد كه احتمالا يك همچين چيزي وجود دارد، حالا شما بگرد دنبالش اين را پيدا بكن كه آيا اين درست است يا نه،‌ اما قانون من را نقض نكن، و اين قانون را نقض نمي‌كنيم، اما اين جا مي‌گوييم ممكن است خود قانون غلط باشد كه اين پرسش را دارد مطرح مي‌كند،‌ يا جور ديگري اين پرسش بايد مطرح بشود، شايد اين جمله رسا بيان نشده، اين جا طراحي مبتني بر اين علم و اين رويكرد سازه‌هاي مشابه سازه‌هاي قبلي را ارائه و توليد مي‌كند در صورتي كه اين جا اگر ما مبتني بر اين علم اكتشافي طراحي بكنيم، طراحي ما سازه‌هاي بديعي را ارائه مي‌كند كه تا الان ممكن است وجود نداشته باشد يا اصلا ما تصور نمي كرديم كه چنين سازه‌‌اي بتواند ارائه بشود و بعد حالا اين دانشمندي كه تو اين حوزه دارد فعاليت مي‌كند، در اين ميدان بيشتر فعاليت مي‌كند، التبه اين‌ها مرز خيلي ندارند، همان عبارتي كه شما فرموديد يك طيفي است، تغيير قوانين و نظريات اصلي هر چند در سطح نظري را ممكن مي‌داند اما هرگز جسارت و جرات تغيير آن را توسط خودش ندارد و حتي فكرش را هم نمي‌كند كه من اين قانون را مي توانم زير سوال ببرم، اما دانشمندي كه در اين حوزه فعاليت مي‌كند در صورت صحت قوانين و نظريات اصلي قبلي امكان شك را به خودش مي‌دهد، يعني مي‌گويد كه ممكن است غلط باشد و احتمال آن را مي‌دهد و جسارت آن را هم دارد كه بتواند نظريه‌اي را ثابت تر و جامع‌تر و استوارتر ارائه بكند،‌ هر چند كه اين كار را نتواند انجام بدهد، ولي اين جسارت را دارد براي اين كه ورود به اين 
آقاي دكتر بديع: اين كنتراستي كه شما ايجاد كرديد در بحث تئوري ورسس مادرن پيش مي‌آيد، معمولا در اكتشافي، فرد  درگير تئوريها، نگرانيها و نظريه‌ها، درحوزه عاديات بيشتر درگير مدرنها هست، خيلي جالب است من اتفاقا يك دانشجوي كارشناسي ارشد داشتم در دانشگاه صنعتي اين بحثها را داشتيم، مثلا شما مي‌گوييد مدل اتمي مثلا ........... مدل اتمي ......... نمي‌گوييد تئوري نظري اتمي، براي اين كه وجود داشته نظريه قبلا كه اين با يك سري تناظر يابي‌ها مي‌تواند در غالب آن قابل تبيين باشد پس مدل است، يعني شما با مانوري كه در فضاي مدلسازي مي‌دهيد مي‌توانيد يك پديده را منطبق با يك تئوري بكنيد، اين دو را مي‌شود از ديد كنتراست بين نظريه و مدل هم مقايسه كرد، در نظريه سازي آن چيزي كه به عنوان دانش است تئوري است،‌ در مدلسازي آن چيزي كه به عنوان دانش، حالا ديگر حتي من مي‌خواهم به عنوان محور، ببخشيد ها نگويم به كار بردن علم است،‌ مي‌خواهم بگويم اين جا هم توليد دارد،‌ يا مدل است، منتهي، اين يك طيف است ديگر يعني درجه اكتشاف در آن پاييني خيلي غليظ بوده، حتي شما مي‌توانيد حس بكنيد وقتي شما با يك توجيه و تبيين ساده يك پديده را منطبق با يك نظريه مي‌كنيد كار اكتشافي نكرديد بيشتر يك كار توجيهي كرديد، ولي آنجا وقتي كه نظريه انشتاين از اتو مكانيك، اين مي‌گويد پديده‌هايي هستند كه شما هيچ جوري نمي‌توانيد اين‌ها را مدل بكنيد كه با نظريه مكانيكي نيوتن همخوان بشود، شما هماني كه گفتيد بايد جرات به خرج بدهيد اصلا فرار كنيد از آن حالت، آن در واقع اكتشاف است. انشتاين اكتشاف بود ولي مثلا برن و فلان و اين ها همه چيز مي‌كنند، درست مي‌فرماييد البته كه بعضي كاربردي‌ها هست كه مي‌تواند اكتشافي باشد ولي معمولا خيلي جاها منظور از كاربردي رويكرد كاربردي به قضيه است، رويكرد كاربردي چون منطبق بر يك روحيه فركماتيك و فركتيكال است در واقع خيلي سختي و دشواري به خودش راه نمي‌دهد، فقط مي‌خواهد تيونينگ بكند، حالا در اصطلاح كنترلي بكنيم، اكتشاف درگير ترانزيشن است، در صورتي كه آن عادي يا كاربردي درگير حالت تيونينگ است يكي تيون مي كند و يكي ترانزيشن انجام مي‌دهد، يكي ترايش است و يكي تايش، ترانزيشن را در فارسي بگوييد تراييدن يعني ترانس داشتن از يك حالت به حالت ديگر، تيون را هم كه مي‌دانيد، تارهاي موسيقي است از يك تار به تار ديگر رفتن در فارسي تاييدن مي‌گويند، تايش به معناي در واقع تيون، 
آقاي مجيدي: من البته يك چيزي را در باره آن بحث مدل در مقابل نظريه خواستم 
آقاي دكتر بديع: مي‌خواهيد بگوييد مدل هم مي‌تواند مشمول اكتشاف واقع بشود؟
آقاي مجيدي: نه، حتي مي‌خواهم بگويم، يعني از آن طرف مي خواهم بگويم، نظريه خودش مدلسازي است
متن جلسه
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